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Abstract  
Kamal al-Din Hajiba bin Mirzajan Qazvini is one of the most prominent 

students of the Sheikh Baha'i.  He authored the Qur'an al-Muluk in 3401, the 

only edition of which is held at 34200 in the library of the Majles.  The subject 

of the Word of Almuluk Babajan Qazvini is in the mystical authority, styles 

and sayings of the mystics and divine authority.  Using the achievements of 

psychology's knowledge in literature is a useful tool in scientific analysis and 

literary texts.  To this end, in this article, based on the descriptive-analytic 

method and the comparative approach, Babacan Qazvini's view has been 

compared with the views of Wise Dyer (3004- 2432), a well-known mystic 

and psychologist in the field of personal development and spiritual growth.  

Babajan Qazvini, like Wayne Dyer, man and the surrounding issues, has a 

high position in his intellectual structure.  The analysis of the opinions of these 

two characters shows that he, along with the subjects of Vienna Dyer, in his 

communication with the people, had a totalitarian attitude, accompanied by 

kindness and fellowship.  Also, in the structure of the populist genius of 

Babajan and the subjects of Vienna, issues such as attention to basic human 

moral concepts, evasion of common sense, and moral vices were common.  

Based on the findings of this study, the interdisciplinary, self-sustaining, and 

self-taught personality of Babajan is proven. 

 

Keywords: Babajan Qazvini, Individual Development, Ordinary Ethics, 

Wayne Dyer, Growth. 
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 در  ،انسانهای توسعۀ فردی و رشد معنوی بررسی مؤلفه

 الملوک باباجان قزوینی بر اساس نظریات وین دایر کلام

 
 یرانا ـ دانشگاه پیام نور، تهران، دانشیار زبان و ادبیات فارسی آسیه ذبیح نیا عمران1

  

  

 چکیده

است. او  ییبها یخشاگردان ش ینتراز برجسته یکی ینی،جان قزویرزابابا بن م یحاج ینالدکمال

 ۀدر کتابخان ۳۴۲۰۰آن به شماره  یگانهکه نسخه است؛  کرده تالیف ق۳۴۰۱ سال را به الملوککلام

 و الملوک باباجان قزوینی، درمقامات عرفانی، احوالات. موضوع کلامشودیم ینگهدار مجلس

ودمند سشناسی در ادبیّات، ابزاری استفاده از دستاوردهای دانش روان اولیاء الهی است. و عرفا سخنان

حلیلی و تالۀ حاضر، با تکیه بر روش توصیفی ـ در مق متون ادبی است. به این منظور در تحلیل علمی

ی پرداز آمریکای( نظریهم۲۴۳2 -۳۰۰۴دایر)رویکرد تطبیقی، دیدگاه باباجان قزوینی با نظرات وین 

ی و اباجان قزوین، مقایسه شده است. از دیدگاه باستمعنوی که مروج نظریۀ توسعه فردی و رشد 

دهد که او همسو با وین دایر، انسان اهمیت زیادی دارد. تحلیل آراء این دو شخصیّت نشان می

اشته ت دگرا و همراه با مهربانی و مودّنگرشی کل ،های وین دایر، در ارتباطات خود با مردمآزمودنی

ایر، موضوعاتی چون توجهّ های وین داست. همچنین در ساختار منش مردمگرای باباجان و آزمودنی

 های اینبه مفاهیم اخلاقی انسانی، دوری از ذمایم و رذایل اخلاقی مشترک است. با استناد به یافته

 سد.رای، اندیشه و شخصیّت خودشکوفا و مردمگرای باباجان به اثبات میرشتهمیان پژوهش

 

 معنوی. دایر، رشدتوسعه فردی، اخلاق مداری، وین باباجان قزوینی،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه .1

 عامل مطلوب، نظران بوده است. تعلیم و تربیتهمواره مورد توجه صاحب ،شخصیّت انسان

 دربارة چالش ترینبزرگ امروزه .است ایانسان و پیشرفت هر جامعه هر سعادت اصلی

 روان و روح به راهیابی و هدفمند ارتباط برای مناسب معیارهایی یافتن ها،انسان شناخت

 .بود معنوی رشد و توسعه فردی یهازمینه معلم و مروج انسان در ۳وین والتر دایر .هاستآن

 یویورکن پرفروش هایکه بیست و یک کتابش در ردة کتاب کتاب نوشت چهل از او بیش

ت کرد. شرک مخاطبپر تصویری و صوتی یهاوی در بسیاری از برنامه .تایمز قرار گرفت

 .وین دایر را سومین انسان معنوی تأثیرگذار در دنیا معرفی کرد، ۲واتکینز ۀمجل ۲۴۳۳در سال 

 ،های مختلفهای ماندگار شرقی و غربی، از ادیان و ملیتآثار چهره او با مطالعۀ

شته نو« انعرف»و « معنویت» ،«خودشناسی» حول محور ،هایی کاربردی برای بهتر زیستنکتاب

بخش وین دایر، شاعران پارسی زبان، از جمله مولوی و خیام امهای الهاست. در میان چهره

 هایی شبیهنوعی عرفان خدامحور با ویژگی ،خورند. هرچند وین دایرنیز به چشم می

د دارد، مسألۀ شناخت ها نموآنچه در همۀ این مؤلفهاما  کند؛های شرقی را معرفی میعرفان

تیجه، کند. در نشناخت انسان از خود، دیگران و دنیایی که در آن زندگی می و معرفت است،

جلوه و  ،تر باشد، به تبع آن، خودشکوفایی و کمال انسانی نیزهرچه گسترة این معرفت فراخ

های اخیر، استفاده از دستاوردهای دانش روانشناسی در نمود بیشتری خواهد داشت. در سال

ه ارتباط روانشناسی به عنوان دانشی که ب»ادبیّات رواج یافته است. های دیگر از جمله رشته

وست، انسان و تأثیر محیط بر ا ،پردازد با ادبیّات که موضوع آنبررسی ذهن و رفتار انسان می

ای به نام روانشناسی ادبی بر اساس مشترکات این دو دانش به چنان نزدیک است که شاخه

 (.3۲ :۳۱3۲)ولک و وارن، « وجود آمد

ها، امکان بهتری برای تحلیل اندیشه و آثار گیری از آراء روانشناسان و نظریّات آنبهره

 دهد: مقالۀ حاضر به پرسش زیر پاسخ می کند.اهل ادب فراهم می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1  . Wayne Walter Dyer 

2  . Watkins Magazine 
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و نقش آن درتوسعه فردی و رشد  طلبیگرایی و کمالهای انسانها و مؤلفهشاخص -

 کدامند؟های باباجان قزوینی و وین دایر معنوی بر اساس اندیشه

 

 روش. 1ـ1

. رویکرد همبستگی است، ایزمینه ـ موردی ۀروش تحقیق در این مقال مهم هایبخش از یکی

برداری به صورت های اسنادی )فیشآوری اطلاعات از روشدر این تحقیق برای جمع

 شده است. ( استفادهن قزوینیوین دایر و باباجاتوصیفی( و پیمایشی )استفاده از نظریات 

معیارهای رشد معنوی و  ،«تحلیل محتوا»با استفاده از روش کوشد تا مقالۀ حاضر می

 مروقل شخصیت مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. دو را از دیدگاه اینگرایی انسان کمال

« الملوککلام»کتاب  کامل متنآثار ترجمۀ شدة وین دایر در ایران و  تمامی، حاضر تحقیق

 صورت به ،فردی رشد اخلاق هایشاخصه همچنین گیرد.برمیدر راباباجان قزوینی 

 اند.شده تدوین و استخراج گزینشی

 

 پیشینه پژوهش. 2ـ1

کمالگرایی انسان در عرفان اسلامی بر  و اهمیت منحصر به فرد است الملوکنسخۀ کلام

ا ب بنابراین با توجه به محتوای نسخه که یک اثر عرفانی و دینی ؛کسی پوشیده نیست

بررسی و تحلیل آن از جهات  اهمیت و ضرورت شود، محسوب می های خاصویژگی

رسی نشده ، تا کنون برالملوک باباجان قزوینیتذکره عرفانی کلامگردد. مسلم میمختلف، 

ن ای کوتاه به این اثر و انتساب آی اشارهها و منابع عربی و فارساما در برخی از کتاب است؛

 ده است:به باباجان قزوینی ش

 ۀدر کتابخان (ه. ق ۳۴۱۴ یمتوفای )عامل ینالدآثار بهاء یهااز دست نوشته یبخشدر 

 ینجف یمحمود مرعش یدبه کوشش س که ی(مخطوطات اسلام یجهان ینهگنجنجفی ) یمرعش

 .استاشاراتی به زندگی باباجان قزوینی شده، هی جمع آوری گردیدمحمود موسویرو م
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 یخ،و تار یشناسنسخه ی،در پرتو روضات، پنجاه مقاله در تراجم، کتابشناس»کتاب در 

به  ،ه استیعه چاپ شدش یشناسکتاب ۀمؤسسکه توسط ( ۳۱۰۳) «یروضات یمحمدعل یّدس

 اند.الموک پرداختنهباباجان قزوینی و نسخه خطی کلام ذکر نامی از

در شرح  ینیبابا قزو یرساله حاج»ای تحت عنوان در مقاله (،۳۱3۰) محمدرضا بندرچی

ه پرداخت کوتاه باباجان ، به معرفیگردیده یث منتشرعلوم حد ۀلمجکه در  «ینبو یثحد یک

 .است

 «ییبها خیشاگرد ش ینتربرجسته ینی،بابا قزو یحاج»ای با عنوان در مقاله ،(۳۱۰۰بشری )

ختصر ، به شرح مهمنتشر شد مرعشی نجفی، محمود دانشور فرهنگیار سید نامۀکه در جشن

ق.( کتاب  ۳۱۴۴در سال ) .ه استاو پرداخت« مشکول»زندگی باباجان قزوینی و معرفی کتاب 

یل از محمد باقر بن اسماع یعبارات عرب ۀترجمینی با جان قزو یرزابابا بن م یمشکول حاج

بن  یهدمحمد م یخمتعلق به ش ۀنسخ یاز رو، الدولهصنیعبه دستور  ی،خاتون آباد ینیحس

 .، در تهران به چاپ سنگی رسیدملا آقابزرگ یحاج

های عرفانی اوشو و تذکره بررسی آموزه»ای با عنوان در مقاله ،(۳۱۰3نیا عمران )ذبیح

به نقد ، هادیان و عرفان تطبیقی منتشر شد که در مجلۀ« لملوک باباجان قزوینیاکلامعرفانی 

 .ه استاین دو شخصیت پرداخت انی اندیشۀو تحلیل همس

های بررسی مؤلفّه»با عنوان  ۀ دیگریمقالهمچنین در  (۳۱۰3) نیا عمرانذبیح

ات الملوک باباجان قزوینی و نظریّدر تذکرة عرفانی کلام طلبیخودشکوفایی و کمال

 ،وت آبراهام مزلشخصیّ یالگو و براساسبه شیوة توصیفی ـ تحلیلی   «آبراهام مَزلو

 .بررسی و تحلیل کرده استباباجان قزوینی  هایرا در اندیشه طلبیخودشکوفایی و کمال

 الملوککلام در قرآنی زندگی سبک» در مقالۀ دیگری با عنوان (۳۱۰۰)او  همچنین

ه ه به این نتیجه دست یافت کقرآنی چاپ شد مطالعات که در فصلنامۀ «قزوینی باباجان

 همه نشأم زیرا ؛است نفسانی هوای از نهی ،زندگی باب در قزوینی باباجان توجه ترینبیش

 باباجان رویکرد همچنین. سازدمی رهنمون هابدی به را انسان و رودمی شمار به هاناپاکی

 .است جهان و انسان به معنوی دیدگاهی قرآنی، زندگی سبک زمینۀ در قزوینی
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 تذکرة خطّی نسخۀ»با عنوان  ۀ دیگریمقالهمچنین در  (۳۰۴۴) نیا عمرانذبیح

به این ، «بورینیشا عطّار الأولیایتذکرة از استنساخ یا اقتباس قزوینی؛ باباجان الملوککلام

 ؛آورد رالملوک را کتابی مستقل به شماعرفانی کلام ةتوان تذکرکه نمینتیجه دست یافت 

اتب باباجان، ک. از آنجا که الأولیای عطّار استاز تذکرة تحریر و تهذیبیزیرا اثر مذکور 

 ،طریقن ایاز خواسته است میوی رسد به نظر می ه است،کردبوده و آثار عرفا را استنساخ می

 .را فراهم آوردجُنگی از زندگی عرفا 

خطی  فوق پیداست، تحلیل نسخۀهای گونه که از عناوین مقالات و کتابهمان

 است. ر انجام نشدهراساس دیدگاه وین دایالملوک بکلام

سیده ر چاپ به های زیادیکتاب و شده نوشته بسیاری مطالب نظریات وین دایر دربارة

های او است. آثار وین دایر در ایران ترجمه و کتاب هاسخنرانی از برگرفته اکثراً است، که

ت بارة وین دایر عبارت اساست. برخی از آثار منتشر شده در شده و جزو آثار پرفروش بوده

 از:

ها تبردیابی مک ،شناسی نوینپیغام سروش مکتب مولانا و روان» کتاب ،(۳۱3۰هاشمی )

تاب . در این که استرا توسط شرکت سهامی انتشار منتشر کرد« شناسیهای روانو نظریه

ریک ا وین دایر، زیگموند فروید، کارل یونگ، کارل راجرز،) آرای روانشناسان بزرگ دنیا

 نای، فریتز پرلز، ابراهام مزلو، ناتانیلرفروم، اریک اریکسون، اریک برن، پیاژه، کارن هو

ده شده ابیات مثنوی مولوی تطبیق دا با (براندن، ویلیام جیمز، ویکتور فرانکل، آلفرد آدلر

 .است

در  «بررسی تطبیقی اندیشه مولوی و وین دایر»ای را با عنوان مقاله ،(۳۱۰1ایرج پور )

ین دو اندیشه و تفکر ا هایبه ذکر همسانیه است که سومین همایش متن پژوهی منتشر کرد

 پردازد.شخصیت می

 

 ها یافته. 3

 است. ییبها خیشاگردان ش ینتراز برجسته یکی ینی،جان قزو یرزابابا بن م یحاج ینکمال الد

بوده است. محل تولد او بر اساس  ینمرسوم در قزو یباًتقر یبابا نام دارد که نام یاو حاج
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ضر در اصفهان و در مح او یعمر علم یشتراما ب ؛است ینقزو یادنسبت مشهورش، به احتمال ز

دو نسخه  انییجا اقامت داشته گذشته است. از رقم پادر آن یخکه ش یمناطق یزو ن یی،بها یخش

 یخه شک یایادگاری یزو ن است،ها را استنساخ کرده حبل المتین وخلاصۀ الأقوال که او آن

که لقب  یدآیم، بر(۳۲3: ۳۱۴۴است )باباجان قزوینی،  نوشته یشق در هرات برا ۳۴۳۴در 

 بوده است.« کمال الدین» ،مشهورش

ل کنز العرفان فاض ینسخه خط یم،دار یارشخص در اخت ینکه از ا یسند ینتریمیقد

ق در کربلا از کتابت  ۰3۴حجه  یذ ۳۱در پنجشنبه باباجان  ؛گویدمیمقداد است که 

ی مرعش ۀدر کتابخان ،۳۳13۰ ةبه شمار ینککه ا نسخه ینفارغ شده است. ا الملوککلام

علم  یهاسال یناز نخستیادگاری (، ۰2۰ :۲۰ج  .۳۱33مرعشی نجفی، شود )یم نگهداری

بلا را در کر یامیا یو که دهدینشان میی است و بها یخشاگرد ش ینتریکنزد ینا یآموز

 به سر برده است.

فرزند  ،بابا یحاج یهاکه از نگارش است یبه فارس ،ارزنده در عرفان یاثر ،الملوککلام

مؤلف خود را  یباچه،در د(. ۱۴3 ـ ۱۴2 :۱۲ج.۳۱33حافظیان بابلی، ) است ینیجان قزو یرزام

 دوره یک یاناثر، ب یننگارش ا یزةانگ .کندیم یمعرف ینیجان قزو یروح یباباجان ابن حاج

وال ال، اقآن صرف نقل احو از یادیمردم روزگار است که بخش ز یتعلیمات صوفیانه برا

 .است و کرامات صوفیان متقدم

 

 :الملوک قزوینیدر آرای وین دایر و کلامعوامل مؤثر در رشد انسان . 1ـ3

نقش سازندۀ عشق در رشد انسان در کلام الملوک قزوینی و آرای . 1ـ1ـ3

 وین دایر

اند رفا برای توسعۀ فردی و رشد معنوی به آن نظر داشتهترین موضوعاتی که عیکی از مهم

ۀ دانند که به واسطاند، عشق است. آنان عشق را جان و اساس عالم میاش سخن گفتهودرباره

و به سوی سرمنشأ عشق یعنی ذات حق تعالی  ، از ادنی تا اعلی در جنبشهمه موجودات ،آن

ای الهی است که در وجود انسان نهاده شده و با ذات و فطرت عشق ودیعهدر حرکت هستند. 
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ان قزوینی . باباجوی عجین شده و انسان پیوسته به دنبال معبود و معشوق حقیقی بوده است

 ست:الملوک را به عشق اختصاص داده ابخش زیادی از نثرکتاب کلام

است و  دروزی بوموسی از شیخ ]بایزید[ پرسید که بامدادت چونست؟ گفت مرا نه بامدا

ما آوازی دادند که ای بایزید خزاین ما از طاعت مقبول و  نه شبانگاه و گفت به سینۀ

دا آنچه خداون :گفتم .اگر ما را خواهی چیزی بیار که ما را نبود ،خدمت پسندیده پُر است

گفت: بیچارگی و عجز و نیاز و خواری و شکستگی. گفت: به صحرا  ؟شدبود که تو را نبا

ق ، به عششود، چنانکه پای مرد به برف فروعشق باریده بود و زمین تر شده ،شدم

 .(3۴: ۳۴۰۱)باباجان قزوینی،  شدمیفرو

نقلست که از وی ]بایزید[ پرسیدند که این درجه به چه یافتی؟ و بدین مقام به چه رسیدی؟ 

رتی جهان آرمیده و حض ،تافتماهتاب می ،ت: شبی در کودکی از بسطام بیرون آمدمگف

شوری در من افتاد و  .نمودذره نمی ،دیدم که هجده هزار عالم در جنب آن حضرت

 چنین خالی وخداوندا درگاهی بدین عظیمی و  :گفتم .حالتی عظیم بر من غالب آمد

هاتفی آواز داد که درگاه ما خالی نیست  ،آنبعد از  .و چنین پنهان کارگاهی بدین شکر

ه این روی شایستهر ناشسته ،خواهیماز آنست که ما نمی ،آیدنه از آنست که کسی نمی

 .(3۳)همان:  درگاه نیست

آورد و وحدت وجود را نتیجه و مان میا، عشق و وحدت وجود را توباباجان قزوینی

 ،چون ما را از پس نگه کردم ،بیرون آمدمگفت از بایزیدی »...انگارد: ماحصل عشق می

عاشق و معشوق یکی دیدم یعنی در عالم توحید یکی توان دید و گفت ندا کردند از من 

 .(3۱)همان:  «یعنی به مقام الفناء فی الله رسیدم... ؛من ،درمن که ای تو

عشق به معنای رهایی از هر آنچه در عالم مخلوقات است و برگزیدن خداست و آن 

 ارف در دوستی او با حضرت حق است:دگی خداست و کمال عبن

گفت علامت شناخت حق گریختن از خلق باشد و خاموش گشتن در معرفت او و گفت 

هرکه به حق مبتلا گشت مملکت از او دریغ ندارند و او خود به هر دو سرای سر فرود 

اثر نگذاشت تا نیارد و گفت عشق او درآمد و هرچه دون او بود برداشت و از مادون 
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ق حکه خود یگانه است و گفت کمال عارف سوختن او باشد در دوستی یگانه ماند چنان

 (.3۰: ۳۴۰۱)باباجان قزوینی، 

 حتی دشمن خویشتن است:عارف در عشق الهی چنان غرقه است که 

خدای را بر مخلوقات اختیار کردم تا  ،گفت دنیا را دشمن گرفتم و نزد خالق رفتم»...

 .(3۱)همان: « محبت حق بر من مستولی شد که وجود خود را دشمن گرفتم...چندان 

ترین راه رهایی و نجات انسان از خطاهاست. بهترین و اثربخش مۀحب دنیا سرمنشاء ه

های دنیوی، اصلاح نفس و رسیدن به مقام بندگی و عبودیت خداوند حب دنیا و آلودگی

 است.

 داند:ضروری میرا برای رشد فردی « عشق»وین دایر 

ند کی به جهانی را به روی شما باز میکند و درب ورودنیروی عشق، نواقص را محو می

با آن در ترسیم سرنوشت خود که آکنده از رضایت خاطر و خشنودی است، جهانی که 

د و براساس عشق بدون قی آفرینی از برای خویش مشارکت دارید.مشارکتی کهو بخت

 (.۳1۱: ۳۱3۰ست )دایر، اری شده اگذشرط پایه

 شمارد:او حتی عشق را بالاترین سبب در تعالی انسان برمی

عشق سرآمد همه چیز در زندگی است. عشق جوهر کیهان است. چسبی است که همه »

یک جمله دوطرفه « خدا هست عشق»خود والاتر شماست.  دارد. مادةچیز را با هم نگه می

 ««عشق هست خدا»دهد، همان معنا را می ،است، زیرا اگر از طرف دیگر هم خوانده شود

 .(۲22الف:  ۳۱33 )دایر،

 خواند:داند و مرکز جهان میاو عشق را فطری می

نامرئی است که در همه چیز و همه جا موجود  ، آن هوشمندیطبیعت نیروی عشق الهی

 ترین نام برایهای مادی و معنوی جهان است و شایستهاست و مرکز و محور همۀ فعالیت

دارد یعنی همان نیرویی که جهان را استوار و پایدار می ؛است« عشق بدون قید و شرط»آن 

و  نیروی الهی استگسترش این  ،کند. خلقت همۀ ماو از تجزیه و پاشیدگی حفظ می

ت خویشتن است )دایر، موجودی تجلی و نماینده آن در محدودةموجودیت هریک از ما 

۳۱3۰ :۳23.) 
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ها را خوب ببینیم و نظام جهان را اصلح بدانیم: گردد تا همۀ کاستیعشق موجب می

ند کی به جهانی را به روی شما باز میکند و درب ورود، نواقص را محو مینیروی عشق

آکنده از رضایت خاطر و خشنودی است، جهانی که با آن در ترسیم سرنوشت خود  که

ن قید و ومشارکتی که براساس عشق بد آفرینی از برای خویش مشارکت دارید.و بخت

 (.۳1۱)همان:  گذاری شده استشرط پایه

 

 نقش سکوت در رشد انسان . 2ـ1ـ3

یار داشتن زبان و سکوت بسبه نگه ،فردیگرایی انسان و رسیدن به مدارج تکامل در کمال

تواند بهترین عضو بدن باشد که بدان کسب فضایل شود و است. زبان هم میسفارش شده

اشد. به همراه داشته ب تواند بدترین عضو بدن باشد و برای صاحبش رنجش و عذاب راهم می

فت در ست که این صدم کنترل اساز این نقش برای زبان است، همان کنترل یا عآنچه بستر

 قلمداد شده است: های انسان عارف،ژگییکی از وی ،الملوککلام

 .(۰3: ۳۴۰۱)باباجان قزوینی،  «، نگاه داشتن زبان استحصن حصین»

 داند:را از صفات اولیای الهی می« سکوت» ،باباجان

چه اول  ،دباشن... است که ایشان به آن متصف میاز صفات اولیا و سمات عارفین بالله»...

عایت اند و مبالغه بسیار در رنجاتش دانسته باب ،صمت و سکوتست که ارباب تحقیق ،آن

 .(۳۰)همان: ...« آن کرده 

سا که انسان فته شود، بای گزبان اگر تحت کنترل نباشد و با آن سخن نسنجیده و بیهوده

تر یا خاموشی به»؛ پرسد کهکینه و دشمنی فروبرد. کسی از ابوحفض حداد می را در ورطۀ

)همان:  «بداند و هرچند تواند خاموش باشد آفت سخن ،گفتن؟ گفت: اگر سخنگویسخن

داند: یم« کم گفتن»الملوک یکی از طُرُق تقرب الهی را در . باباجان قزوینی در کلام(۳۴۰

 .(۳1)همان: « گفتن...استتقرب الهی به جز....کم»

سکوت اهمیت زیادی قائل است و باور دارد که وین دایر مانند باباجان قزوینی برای 

 «آوریم بستگی داردامّا این سکوت به آنچه به دست می ؛سکوت درون، صدای خداست»

پایان دهید، زودتر خود  نگوی دروواگر با آرام کردن ذهن به گفت .(۳3۴ ب:۳۱33)دایر، 



 1041بهار  | 1شماره  | 1سال  | ای ادبیاترشتهمطالعات تطبیقی و میان  |203

آرامش بیشتری  درونی، ایجاد سکوتبا  (.۲۲۳)همان:  به آگاهی درونی خواهید رسید

 .(۳3۰کرد )همان:  یداحساس خواه تانداشت و خدا را در جسم و دنیای درون مخواهی

 گوی درونوروشی عالی برای پایان دادن به گفت ،و مراقبه دعا ،از دیدگاه وین دایر

 :آوردمیوجود  است، فضایی را برای آرامش ذهن و تماس با خدا به

همان: « )عاست، ددستیابی به سکوت درونیو اری برتر سومین کلید برای رسیدن به هشی»

۳۰۲.) 

، پس ین دعا استبهتر ،دایر معتقد است مراقبه و سکوت و پرداختن به کشف و شهود

 کند که:توصیه می

به صدای ا در دعا، بهتر است کردن تقاضاههای شخصی و خاصدر عوض درخواست»

 (.۳۰1)همان:  «خدا در اعماق وجودتان گوش دهید

 (.۲1۱)همان:  «تر از دروغ استمطلوب بسیارسکوت ..سکوت کنید. بهتر است که بیشتر»

 (.۲1۰)همان:  «گویی کنیدسکوت را جایگزین مبالغه»

کلید  ،نظم ذهنیرسیدن به  کند.شما را به سمت نظم ذهنی هدایت می ،سکوت»

وقف مت ،برای هدایت شما به سوی دروغ ،تلاش نفسانیت ،است که به یاری آن ایگمشده

 (.۲1۱)همان:  «شودمی

 

 اخلاص و صداقت،  اسباب تعالی انسان. 3ـ1ـ3
است.  لاصکند تا شخصیت فردی ما رشد یابد، صداقت و اخیکی از عواملی که کمک می

خواند و آن را عزیزترین چیز را از فضائل می« اخلاص» ،الملوکباباجان قزوینی در کلام

 داند:می

عزیزترین چیزی در دنیا اخلاص است که هرچند جهد کنم تا ریا از دل خویش بیرون »

 .(۳۴3: ۳۴۰۱)باباجان قزوینی، « نم به لونی دیگر از دل من برویدک

 گوید:بارة اهمیت واقعیت و اخلاص میباباجان قزوینی در

 ،که بندهخنک آنکه در همه عمر خویش یک خطوه به اخلاص دست دادش... هرگاه »

 .(۰3: ۳۴۰۱)باباجان قزوینی، « از بسیاری وسواس و ریا نجات یابدخالص شود 
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 .(۰3)همان: « ، خشوع استهرچیزی را نوری است و نور صدق»

 ستاید:حاتم اصم را می« صدق» ،الملوکباباجان قزوینی در کلام

 توان گفت .بی بدل بود ،]حاتم اصم[ در زهد و ریاست و ورع و ادب و صدق و احتیاط»

صدق و  ید و یک قدم بیک نفس بی مراقبت و محاسبه از او برنیامده بو ،که بعد از بلوغ

  .(۳۴۱)همان: « اخلاص برنگرفته

گرایی برای کمالکه کند و تأکید دارد وین دایر نیز صداقت و راستی را ستایش می

 سازد:آرامش را از آدمی سلب می ،ضرورت دارد تا دروغ را ترک کنیم، زیرا دروغ

 .(۲۰3 ب:۳۱33دایر، ) «سازدآدمی را آزاد می ،حقیقت»

 چارة دیگری جز کها این توجیه خود را بو گاهی  ایمما به دروغ عادت کردهامّا »

وص توانیم در خصب، مشکل میدروغ و تقلّدهیم. با عادت به نداریم، فریب میگفتن دروغ

 ،مانپای عواطف کنیم همیشه برای پوشاندن ردّصادق باشیم و احساس می ،مسایل عاطفی

 .(۲2۴)همان:  «نیاز به دروغ داریم

 (.۲2۰ )همان: «آوردمی ، آزادیکه حقیقت با خودیابیم با رسیدن به آگاهی باطنی درمی»

دن کربرای باز را سخت است. انگار دارویی جدید ،ابتدا خودداری از دروغبا این حال، 

برای فکر کردن، احساس کردن و عمل کردن درونی تمایل امّا  ؛مبریزخمی کهنه به کار می

 (.۲2۴همان: کند)نابود میصادقانه، دروغ را 

از  دهد،پیشنهاد می گوییو پیوستن به راست دروغرهایی از  ی برایهایراهوین دایر 

 جمله:

 (.۲1۳: الف ۳۱3۰دایر، )« یدهمانطور که هستند تعریف کن ،وقایع را بدون حذف»

رچشمه از نفسانیت سزیرا  ،آمیز و همراه با چاپلوسی را ترک کنیدگوهای تملقوگفت»

 (.۲1۲همان: ) «دنگیرمی

 «نیدخود را بیان ک و عقاید نظرات صرفاً پسندندبدون توجه به اینکه دیگران چه می»

 (.۲1۱)همان: 
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وجه  هیچ گویید، این بهواقعیت برسید، بارها با خود میها را کنار بزنید و به وقتی پرده»

شان از اند و برای نابودیهای دروغها پردهکردیم. اینگونه نیست که تصور میآن

 (.۲12)همان: « گیریدها و افتخارتان بهره میآورددست

 

 مهربانی و ایثار نردبان رشد معنوی انسان. 4ـ1ـ3

بان باشیم و مدارا کنیم. در بایسته است تا با همۀ مردم جهان مهر ،برای رشد معنوی

 هب عارف نسبت او، دید به مردم مشهود است. از اجتماعی او علاقۀ ،الملوک قزوینیکلام

 کل واحد یک عنوان به را انسان و دارند خویشاوندی و همدلی از عمومی نگاهی بشریّت،

 گیرد:می نظر در

 ی،قزوین باباجان) «برممی شما رنج من تا عمریست ؛گفت را یاران روزی» ،[اصم حاتم]

۳۴۰۱ :۳۴۱). 

 مربوط نوعی به کرده، شرح و طرح خود الملوککلام در قزوینی باباجان که مباحثی همۀ

 هب انسان دیدگاه اگر زیرا گیرد؛میدربر مرزی و قید هر از فارغ را همگان و است آدمی به

 انسان اهگآن باشد، نشده گسترده زمان از طولانی دورانی بر اگر و نباشد کلّی کافی حدّ

 هب عارف داریمردم ،الملوککلام در دریابد. را بشر نوع با همسانی احساس این تواندنمی

 کندیم حکایت باباجان. بیآزارد را کسی پای سنگی، خواهدنمی حتی عارف که است حدی

 را مردم ات برداشت مردم راه از سنگی که یافت بلند مقام ،سبب بدین حداد ابوحفض که

 :نسازد رنجه

 (.۳۴3همان: « )نیفتد او بر کسی تا افکندم کناره به راه از پای به سنگی»

. است مردم با انسانی برخورد به او سفارش قزوینی، باباجان نگریکل هاینشانه از یکی

 اشتهد خود همنوعان حق در دوستانه نگرشی همواره که است کسی حقیقی انسان او، دید از

 دادن قرار اصل با الملوککلام در قزوینی باباجان. بشمارد ناروا را هاآن آزار و باشد

 هایهگرو تکثّر و تنوّع سلوک، حسن با تا کوشدمی دیگران، نکردن نفی و آزاریکم

 :درنظرگیرد واقعیّت عنوان به را اجتماعی
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 ودخ نیک خوی در را او بد خوی ،داری صحبت بدخوی با چون کنممی وصیت را تو»...

 ،آن از بعد کن شکر را خدای اول ،کند انعامی تو با کسی چون و بود...  و مهیا عیشت تا آر

 (.31همان: «)کرد مهربان تو بر را او دل ،حق که را کس آن

 :یابند منفعت وی از دیگران باشد، آدمی وجود در خصلت سه اگر دارد باور او

 و وفا با و تصیان با ،نیکو دوستی...بردارند بهره آن از بیابند را آن اگر که است چیز سه»

 .(۰2: همان) «شفقت با

 بر این پایه استوار است که با رفتار و گفتارم دنیا را برای ،رسالت من»نویسد: وین دایر می

و  ار و صداقتتر کرده و تصمیماتی آکنده از عشق و ایثخود و دیگران بهتر و دلپذیر

 (.۰23 ب:۳۱3۰ )دایر،« شناسی اتخاذ کنمحق

 :گویداو می

شان ایهباور تغییر به شروع و بنگرند در خود مردم کمک کنم به که است این من هدف

 ارواح لکهب نیست، ماندین یا و نژادمان، مان،کشور ،حقیقت ما باشید، داشته یاد کنند. به

 برای راه یک ،برچسب بدون ،روحانی موجودات عنوان به خودمان مشاهدة. است ابدی

 (.۱۱۰است )همان:  بشریت تمام برای مقدس مکان یک به رسیدن و جهان تبدیل

 وباید باور کنیم که همه مخلوقات در پیشگاه خداوند یکسان هستند و هیچ یک برتر 

یتی به ت و نگاه جنساس ها را نفس انسان ایجاد کردهبندیزیباتر نیست. در حقیقت این مرز

استه از نفسانیت است. نباید دیگران را بر اساس ظاهر و جذابیت جنسی، زن یا ها برخانسان

 مرد بودن، مجرد یا متاهل بودن و سن و سال سنجید. 

 را او احساسات که است ایآموزه ترینبرجسته الملوک،کلام کتاب در همدردی حسّ

 است. کرده تأیید خود آرای  در را موضوع این هم، وین دایر. دهدمی نشان بشر نوع به نسبت

در .است وین دایر آرای و الملوککلام درکتاب انسان اعتبار بیانگر مشترک، وجه این

الملوک باباجان، عرفا دارای احساس همسانی، همدردی و عطوفت عمیقی نسبت به کلام

که وری طبه این دلیل، تمایلی واقعی برای کمک به نژاد بشر دارند، به نوعان خود هستند؛هم

ر از همین تفک های زیربه نمونه شوند.اعضای یک خانواده محسوب می ،هاگویی همگی آن
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آزار  موجبات الملوک قزوینی توجه فرمایید. عطوفت به مردم این است که هرگزدر کلام

 کسی را فراهم نکنی:

مان: )ه« اندک و بسیار از همه کس برداری خود بر هیچ کس نیفکنی و بار خود،رنج »

۳۴۴). 

به جای همۀ  حاضر است تا ،ای است که درویشعطوفت و شفقت برمردم به اندازه

 عاصیان در دوزخ شود:

جا بودند؛ ابوبکرحنیفه بودم و جمعی از اصحاب آن وعثمان گوید که با ابوحفض به خانۀاب

کردند ... گویم: تو را چه بدین آورده است؟ پس گفتم: شفقت بر از درویشی یاد می

س گفت: شفقت تو تا چه حد است بر خلق؟ گفتم: تا بدان حد که اگر خدای خلق. پ

 .(۳۴۰تعالی مرا به عوض همه عاصیان در دوزخ کند و عذاب کند روا دارم )همان: 

 بخشد:در ادامه این مطلب آمده است که واعظ حتی لباس خود را به گدا می

در حال پیراهن خود  چون مجلس به آخر آمد، سایلی برخواست و پیراهنی خواست»

 .(۳۴۰)همان: « بیرون کردم و به وی دادم

 شود:نومید نمی ،تر است و هرگز از بندهخداوند از همه کس بر مردم مهربان

ه حق خواندم؛ کس مرا اجابت ]بایزید[ گفت چهل سال روی به خلق آوردم و ایشان را ب

یعنی  ،جایش از خود دیدم آنهمه را پ ،روی از ایشان بگردانیدم و به حضرت رفتم نکرد.

حق تمام به یک  ،خواهمآنچه من می .عنایت حق در حق خلق پیش از عنایت خود دیدم

 (.3۱: ۳۴۰۱)باباجان قزوینی،  آن همه پیش از من به خود رسانید ،نظر عنایت

شوند، می خاطرهای دیگران به شدّت آزردهباباجان معتقد است با اینکه عارفان از کاستی

ه ها هستند به این اعتبار، دیدگاه آنان نسبت بمند کمک به آنعلاقه ،ایبه طرز برجسته ولی

درونی[ تند، توأم با عطوفت ]افراد دیگر، حتی افرادی که دارای رفتارهای قابل قبولی نیس

 است.

خواست که در حق  ،مانده، جماعتی مساکین را دید مضطر فروپس چون به مکه رسید

رداشت کرد و سنگی بدست فرو ،گرم گشت و حالتی بر وی ظاهر شد ،ایشان انعامی کند

دهی جمله قنادیل مسجد بشکنم! این بگفت و در و گفت به عزت تو که اگر چیزی نمی
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 بدو داد تا به درویشان خرج کرده طواف آمد و درحال یکی بیامد و صره زر بیاورد و

 .(۳۳۴ )همان:

 .(۳۳۳)همان: « خوی را ندانم مگر در سخاوت و بدخوی را نشناسم الا به بخلنیک ن،م»

فقت چه نیکوست، ش :گفت .گفتم یا امیرالمومنین مرا پندی ده ،بشر حافی[ خواب دیدم»]

 .(1۳)همان: « توانگران به درویشان

، رفاعگیری ، در ضمن یادآوری عزلت و گوشهالملوکهای کلامباباجان در اغلب بخش

تبلور  ،الملوک قزوینی، در کلامهاحسّ همدردی نسبت به انسان ستاید.نوازی آنان را میخلق

در پی  ،و ذکر مقامات عرفانی گیری از شرح حال عرفاای دارد. باباجان قزوینی با بهرهویژه

وبی خآن است تا چنین آموزة والایی را فراگیر کند و بدان جنبۀ اجتماعی بخشد؛ زیرا او به 

 خود ،شود که همۀ اعضای آنزمانی محقّق می ،دانست تعالی و رشد سطح معنوی جامعهمی

 ایت آموزة همدردی با خلق بدانند.را ملزم به رع

 شود:همین نظریه، در تفکرات وین دایر نیز دیده می

محدوده درک بشر را گسترش  ،بی حد و مرز هستیم ،این کشف که هر یک از ما»

 (.۲3: ۳۱۰۴دایر، ) «تا همه را برابر ببیند ،دهدمی

، تزمانی که چشم دل بگشاییم، دیگر هر شخص را فارغ از ظاهر، نژاد، مذهب و ملیّ»

امّا از  ؛سندرها گرچه متفاوت به نظر میبینیم. انسان، با روح و صفات خدایی می«انسان»یک 

 (.۰۰)همان:  «ندادید خرد الهی یکسان

اویدان امّا بهشت، بی تغییر و ج ؛اندپیرو اصل تسلسل تغییر فیزیک ،مموجودات عال ۀهم»

 (.۲32)همان: « معناستجا بیآنی است. هرگونه رأی، دارایی و مقام

 «تواند بهشت را روی زمین برایمان به ارمغان آوردمی ،طلبانهپس رهایی از افکار جدایی»

کند و ذهن می افراد را در دام مقایسه اسیرتوجه به ظواهر مادی، »که در حالی ،(۲32)همان: 

 (.۱۰۰همان: ) «بنددوحدت عالم می ها را بر مشاهدةآن

ترین مفهوم ممکن، داند. او به عمیقگرا بودن را نشانۀ رشد معنوی میمردم ،وین دایر

طبقه،  نکسی که از منش مناسبی برخوردار باشد، بدون در نظر گرفتگرا است و با هرمردم

 لات، نژاد و یا رنگ، مهربان است.تحصی
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س کا در واقع با هم مرتبط هستند. هرامّ ؛آیندچه از یکدیگر متمایز به نظر میها گرانسان»

 (.3۰: ۳۱32)دایر،  «ندرسازند، در واقع به خود آسیب میوقتی به دیگری صدمه می

)همان:  «ها با احترام برخورد و رفتار کنیمانسان ۀکند که با هماین تفکر به ما کمک می»

۰۴.) 

 ها و اتفاقات هستی اثرروی طرز فکر سایر انسان ،افکار هر انساندانیم که امروزه می»

 (.33همان: ) «دارد

تواند یله مأدهد. توجه به این مسیای از این ارتباط نامرئی را نشان مذره ،پاتیقدرت تله»

 (.۰۴همان: )« خود مقدس و والایمان یاری دهدما را در شناخت 

وط ها مربها رها گردد. نامبرای شناخت خود مقدس، هر انسانی باید از قید عناوین و لقب»

 (.1۴ب:  ۳۱33دایر، ) «شود در حالی که انسان فراتر از یک پیکره مادی استبه جسم می

ایر با س ،روابط انسان. ها را محدود کندنباید انسان ،افکار، شغل و حرفه، ملیت و نژاد»

کننده ای آموزنده و کمکهر رابطه کهچرا ؛ها را محدود کندنباید آن ،ها یا اجسامانسان

 (.2۰)همان:  «شرط که از دید یک ناظر بیرونی به آن نگاه شود این البته به ،است

ای قرار به معن ،مون برچسب ببینیخود را همچون روحی بدکه وین دایر معتقد است، این

: ۳۱32)دایر،  هاستانسان ۀی دنیا و رسیدن به مکانی برای همسازراه دگرگون گرفتن در

 انمباورهای غلط قدیمی، انرژی بیشتری برای زندگی القاب و رهایی از ،(. از طرف دیگر12

 (.1۰)همان:  کندآزاد می

ارد، اصل ت دبرجسته است. آنچه برای او اهمّی الملوک، بسیاراین ویژگی در کتاب کلام

مند و انسانی ارزش ،ارزش. برای اواعتبار یا بیهای انتسابی کمانسانیّت است، نه ویژگی

های معنوی وجود خود توجّه کرده و برای شکوفایی درخور احترام است که به جنبه

 اش کوشیده است:های بالقوّهظرفیّت

جنید را در خاطر آمد که این  ،ست و سوال]گدایی[ کردمردی در مجلس جنید برخوا

کند؟ و این مذلت برخود چرا می ، سوال چرا میکسب تواند کرد ،تن درست است ،مرد

 .خور: بیده پیش او نهادند و او را گفتندنهد؟ آن شب در خواب دید که طبقی سرپوش

من گوشت مرده  :گفت .سایل را دید مرده و بر آن طبق نهاده ،چون سرپوش برداشت
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د! جنید دانست که غیبت کرده خوردی در مسجپس چرا دی می :نخورم! گفتند

..گفت از هیبت آن بیدار شدم و طهارت کردم و دو رکعت نماز گزاردَم و به طلب است.

از سر آب  ،او را دیدم بر لب دجله و از آن تره ریزها که شسته بودند ،درویش رفتم

 (.۳۳1: ۳۴۰۱)باباجان قزوینی،  گرفتمی

برو و  :گفت جنیدکرد از گرسنگی و برهنگی. نقلست که یکی پیش جنید حکایت می»

ر از زند و جهان را پکه تشنگی می که او گرسنگی و برهنگی به کسی ندهد ،امین باش

 .(۳۲۳)همان: « تو شکایت مکن ،شکایت کند و به صدیقان و دوستان خود دهد

 

 مصاحب در رشد معنوی انسان نقش. 5ـ1ـ3

ارتقای رشد فردی مؤثر واقع شود. راهکاری است که میتواند در  ،نیکو« مصاحب»گزینش 

افراد در گزینش همنشین نیکو، بیش از آنکه به مسائل ظاهری و ناپایدار او توجهّ نشان دهند، 

 نی همنشین استالملوک، عارف با کسادارای ارزش عنایت دارند. در کلامبه امور باطنی و 

نتیجه، در یفزایند. ب او توانستند بر گسترة دانش الهیمی رفتند وای به شمار میکه افراد برجسته

 الله، مرشدان و عرفاهستند زیرا:ب مذکور، خاصان درگاه الهی، اولیاءدر کتا

اند...نه ایشان به کمال رسیده بودند، ایشان را لشکر خدایند در زمین و یاری دهنده ،اولیا»

 «اندچه احتیاج بود بدین سخنان از بس که شفقت داشتند بر ما و شما این پند و نصیحت کرده

 (.۳: ۳۴۰۱)باباجان قزوینی، 

]ابوحفض حداد[ از محتشمان این طایفه ]صوفیان[ بود و کسی به بزرگی او نبود در وقت »

 .(۳۴3)همان: « کرامت ومروت و فتوت بی نظیر بود در ریاضت و ،خود

ارد دصوفی آنست که دل صافی  ]بشرحافی[عارفانند و گفت ،اگر خدای را خاصگانند»

اند که ایشان را نشناسد مگر خدای تعالی و ایشان کسی را با خدای تو و گفت: عارف قومی

 .(1۳: ۳۴۰۱)باباجان قزوینی، « گرامی دارند مگر از برای خدای تو...

 کند:توصیه مییی گراهایی را برای مصاحب در سیرکمالدایر نیز سفارشوین 
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د از شود. نبایدیگر وارد می فردی هر انسانی برای آموختن درسی ارزشمند به زندگی»

: ۳۱۰۴، دایر) «های ارزشمند را دریافت کردمپس باید این پیا؛ اعتنا گذر کردها بیاین درس

۰1.) 

 آموزیم کهمی ،شود، ارزشمند استبه زندگی ما وارد میکس زمانی که بپذیریم هر»

مهم و  ،ندهکنافراد حمایتگر و تشویق ةمان به اندازگر در زندگیحضور افراد زورگو و ستم

 (.۰۰)همان:  «است مؤثر

داند که با وین دایر باورهای ما را متعلق به دیگرانی می ،تر نیز گفتیمطور که پیشهمان

ان مؤثر است مزندگی ند و معتقد است این باورها در زندگی ما و تعیین مسیرما در ارتباط هست

 کند:وی توصیه می (.۳۳1همان: )

یده و جو کنید. درک کنید کمال خدا را حتی اگر دوکس جستعظمت خدا را در هر»

 (.۰3)همان:  «جسمشان نیستند ،آور شوید که مردمیا احساس نشود. به خود یاد

های ریانتوجه به جکند. از نظر وی، تر میمان را آسانیرش افراد زندگی، پذچنین تفکری

 دانستن این نکته» در پذیرش خود مقدسمان مؤثر است. ی،همچون احساسات انسان ،انرژی

از  ،به جای قضاوت کندبه ما کمک می شوددر هر ملاقاتی جریانی از انرژی مبادله می که

ون را حس الهی در ۀو هست مارتباط متقابل جسم خود با جسم دیگران را بنگری ،دیدگاه شاهد

 (.۲32)همان:  «مکنی

توانیم این انرژی را به شکل عشق به ذات الهی هر انسان با پرهیز از قضاوت دیگران، می»

 (.3۰)همان:  «ذخیره کنیم

ود ا روح الهی ختوانیم بمی ،با سکوت و اندیشیدن و تقویت احساس قدردانی در خود»

 (.32)همان:  «همسو شده و با آن ارتباط برقرار کنیم

 

 انع رشد معنوی و توسعۀ فردی، متوجه به نفسانیت. 6ـ1ـ3

 داند:ها میرا بدترین حجاب« نفس»الملوک باباجان قزوینی در کلام

 .(11: ۳۴۰۱)باباجان قزوینی، « ها دیدن نفس استترین حجابسخت»

 ، از همگان نزد خدای عزیزتر است:را خوار بداردکسی که نفس خود 
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)همان:  «ز آنکه به وی نماید خواری نفس اوای را عزیزتر ا، عزیز نکند بندهخدای تعالی»

13.) 

 های نفسانی است:راه رستگاری در رهایی از وسوسه

دل نیز از  ،هرگاه نفس از شوایب هوا و هوس مزکا شد و از آلایش نقص و عیب برآمد»

آید یالات باطله و توهمات فاسده برمیاز کدورت خ ،گرددسوی مصفی میعلقات بمالوث ت

 .(۳3)همان: « نیست و عروج به این پایه ممکن نهو تا آن نشود فوز به این سعادت 

 .(1۰)همان: « نه با نفس یار باشی»کند: باباجان سفارش و تأکید می

 ست و پیروی از نفس بلا است:نفس اسلامت نفس در مخالفت با 

 .(۳۳۳)همان: « سلامت نفس در مخالفت اوست و بلا در متابعت اوست»

ان قزوینی، است. باباجالملوک ترین بُعد تعلیمی کلام، حجیمکارکرد عرفانی و معرفتی

 داند:معرفت درونی را والاترین درجۀ شناخت می

 .(۳۴۰: ۳۴۰۱) باباجان قزوینی،  «اهل اعمال را مراقبت خویش است ترین چیزیفاضل»

 «نهاد و عزلت و مراقبت پیش گرفتپس روی به ریاضت سخت »]ابوحفض حداد[ 

 .همان()

سجاده در عین مراقبت باز کشید تا هیچ چیز دون حق در خاطر او گذر نکرد و »]جنید[ 

 .(۳۳2)همان: « چنین بنشستچهل سال هم

پاسبانی دل را نگاه داشتم تا ده سال دل مرا  ده سال بر در دل نشستم، به» گفت: ]جنید[

همان: ) «اکنون بیست سال است که من نه از دل خبر دارم و نه دل از من خبر دارد .نگاه داشت

۳۳2). 

 داند:جهاد با نفس را جهاد اکبر می ،الملوکباباجان قزوینی در کلام

س فاکبر جهاد با ن جهاد اکبر کدام است؟ فرمودند که جهاد ،ای رسول خدای گفتند:»

دو  نبعد از آن فرمودند بهترین جهاد آنست که کسی با نفس خود که در میا اماره است.

 .(۳2)همان: « پهلوی او واقعست جهاد نماید

 کند:شعری را در همین زمینه به عنوان شاهد نقل می ،او سپس برای تأکید بیشتر این مفهوم
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ــ» ــس م ــف ــا ن ــاهــی نشــــودت ــن ــر از م   ب

 

ـــــود  ـــهـــی نش ـــنـــه نـــور ال ـــی  دل آی

 

  .(۳3)همان:  «افضل الجهاد ومن جاهد نفسه

بر هرکس واجبست که جهاد نفس را بر خود لازم شناسد و همیشه نفس خود را در »

 .(۳3)همان:  «ته، از لذات دنیای فانیه بازآوردمعرض محاسبه و مراقبه دانس

آن را ویرانگر و مخرب معرفی کند و را مذمت می« نفس»وین دایر نیز در آرای خود 

ز یک مرز است. چیزی بیش ایشکل، نادیدنی و بذهنی، پنهانی، بی امری نفسانیتکند. می

را  ردفامری مخرب است که  ،نفسانیت فکر نیست که از خودتان، ذهنتان و روحتان دارید.

 اشادیی متا نیازها بپردازد ها برای خود و خودخواهیبهترین کسب به تا کندترغیب می

 یاتحنفسانیت در اصل ذهنیتی نسبت به خود است که به زندگی دنیوی و  برآورده شود.

 (.۲۴۴ب: ۳۱33دایر، ) مادی توجه دارد

معنوی  روح یا بخشبا تضاد در دانند که نفسانیت را بخش مادی واقعیت ما می ،بسیاری

یابی به هاخرین کلید رچهارمین و آقرار دارد. وین دایر معتقد است که  و والای وجود

 نویسد:وی می (.۲۴۲)همان:  رهایی از ذهنیت اشتباه نفسانیت است ،هوشیاری برتر

درون شما راهنمایی آگاه است، بخشی از خود واقعیتان که با شما مسیر رسیدن به وجود »

 «خودتان هستید نه تصوری که از خودتان دارید ،این راهنمای آگاه...کندتان را طی میمقدس

 (.۲۴۳)همان: 

در عوض » پس راه دستیابی به آگاهی برتر بازتاب اندیشه به سوی واقعیت درونی است

اشید. بخش عقل را شنوا بهای روشن و الهامدهد، پیامشنیدن مهملاتی که نفسانیت تحویل می

 )همان(.« کنیدهای نفسانیت رها میدر این صورت است که خود را از قید

 :از دید وین دایر خصوصیات نفسانیت

 (.۲۴۲)همان:  تصوری از واقعیت وجودی شماست در واقع خود غیر واقعی و کاذب وـ 

هر زمان  (.۲۴۰)همان:  دهدمقایسه، رقابت، احساس جدایی و نگرانی را افزایش میـ 

 (.۲۱۴همان: ) درگیر رقابت و مقایسه خود و دیگری شوید، نفسانیت در شما نفوذ کرده است
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تکبر و رضایت » ،از سوی دیگر(. ۲۴2)همان:  کندویژه بودن را به فرد القا میخاص و ـ 

شود و شرایطی را برای قدرت کند و موجب رشد آن میپرستی را تغذیه میاز خود، نفس

(. نیاز به توجه، دیده شدن و تأیید دیگران از نمودهای ۲۱1)همان: « کندآن ایجاد می

 (. ۲۱۲نفسانیت است)همان: 

 (.۲۴3)همان:  رفدار رنج کشیدن استطـ 

نفسانیت (. »۲۴۰)همان:  کندکید دارد و لذا ترس را القا میأت ،«متکی به خود بودن»بر ـ 

به معنای عدم اطمینان شما به نیروی الهی و شناخت  ،طرفدار ترس است و ترس در دل داشتن

 (.۲۱3)همان: « باطنیتان است. آنچه در برابر ترس است، عشق است، نه شهامت

بسیار هوشیار است و  ،نفس(. ۲۴۰)همان:  کید داردأتنها بر ارزشمندی جهان مادی تـ 

داند نگاه که می؛ چرا(۱۰3همان: ) کوشد شما را محدود به جسم مادی و کرة خاکی کندمی

درگیر مادیات بودن و ارزش خود کند. پرستی دور میاو را از نفس ،معنوی انسان به خود

  (.۲۱۰همان: ) فریب نفسانیت است ،های مادی دیدنداشته را در

د و هراسداند و لذا از مرگ میکه تنها مادیات را حقیقی میچرا ؛نفسانیت دیوانه استـ 

تر از سایر افرادی هستید که در پی شناخت کند که شما روحانییا این فکر را عرضه می

ز تر اتر و قویخدا فقط شما را غنی که آگاهی شما ازدر حالی ؛شان نیستندخود مقدس

کند کند. این به آن معنی نیست که خدا شما را نسبت به دیگران بیشتر حمایت میدیگران می

  (.۲۳۲)همان: 

آرامشتان  کننده ازت، نفسانیت با ایجاد افکار نگراننگرانی به معنای کمبود آرامش اس

روی جسم و درون ما اثرات مشابهی  ،افکاری که حاصل غلبه نفسانیت هستند. کاهدمی

ارد پرستی بر ما وت و مقایسه و هر فشاری که از نفسدارند. دلشوره، عجله، ناراحتی، رقاب

اثر مشابهی دارد؛ از جمله فشار خون بالا، ناراحتی معده، اختلالات پوستی، سر درد،  ،شود

مثل سرطان، سکته، های شدیدتری حتی بیماری ،تنیهای روانکمر درد وسایر بیماری

 (.۲۱2)همان: غیره  اختلالات کبدی و
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کردن آشوب، آزردگی و نگرانی و احساسات منفی مانند خشم و دشمنی پانفسانیت با بر

چیزی را برتر از آرامش دانستید،  ،رسد. پس هر زمانبه هدفش که سلب آسایش است، می

 (.۱۰۲)همان:  ید نفسانیت بر شما حاکم استتردبی

است  گرفتاری در دام نفسانیت ۀنشان ،پراکنی نیزدن از مشکلات دیگران و شایعهششاد 

 (.۲۱۰)همان: 

)همان:  «ندکهای کنونی را قربانی میهای آینده، لحظهپرستی برای رسیدن به لحظهنفس»

جا نگه دارد و از اسارت کند تا او را در اکنون و اینتلاش می ،امّا وجود مقدس انسان ؛(۲۰3

 کند و هدفاز تنبلی و بی هدفی دور می شما را ،وجود واقعیگذشته و آینده رها کند. 

وید های پوچ و بیهوده نشدرگیر دغدغه کند تازندگی مادی را به شما خاطر نشان می حقیقی

 (.۲۰3 مطابق قوانین هستی حرکت کنید )همان: و

نفس به طرق مختلف سعی دارد به شما بفهماند با تلاش نکردن به فردی تنبل و 

رسالت  امّا اگر از ؛زندگی برای شما رنگی نخواهد داشتشوید و مسئولیت تبدیل میبی

مالتان توانایی خود برای شکوفایی ک ۀتوانید از هماکی تبعیت کنید، میخود در دنیای خ

 (.۲۰3: یابید که آزادید )همانتوانید تبدیل شوید. آگاهی میه میاستفاده کنید و به آنچ

سب به ک ،، تسلیم و پذیرشباشد. رضایت ،طور که هستبگذارید همه چیز همانپس 

 (.۱۳1شود )همان: تر از نفسانیت منجر میتر و پیروی کمصبر بیش

د بردبار را خصوص افراو تصور اینکه قادرید دیگران و بجو نامیدن دیگران فس با سلطهن

دول شود. نفس، مثل پانت ناشکیبش میتحت کنترل خود بگیرید، مانع از شناخت ماهیّ

که  در حالی ؛کندجویی خود را پنهان میکند. سلطهساعت، شما را به رفت و آمد مجبور می

اید بحالی برای رضایت و خوشکه تصور این  ، حال آنکهدهدشما را به سوی آن سوق می

قایسه و فرد را به سوی م ،نفسانیت»کاملاً اشتباه است.  ،آوریدتحت سلطه خود دررا  یگراند

 (.۱۰۰همان: « )داردمیبینی وابرترگران و خودسنجش خود با دی

دیگران  ،امّا در درون ها لذت ببرید؛از رقابت ها باشید،متوجه تفاوت»نویسد: وین دایر می

اه دوباره گها پاک شد، هیچکارتان از آلودگینسنجید. وقتی افهای جسمانی آن تفاوت را با

در این » (.۱۰2)همان: « شودها نمیهای ظاهری و سنجش آنتان معطوف به این تفاوتذهن
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 لاً اصودهید. ها را ملاک برای ارزیابی دیگران قرار نمیولی آن ؛بینیدصورت ظواهر را می

 (.۲۲۳)همان:  «ها نیستنیازی به مقایسه خود با دیگران یا کنترل آن ،برای رشد خود معنویتان

نفس  ۀو البته باید از سلطترک کنید ضاوت را قعادت باید  ،در جهانبرای تأثیرگذاری »

 (.۱۳۰)همان:  «خارج شوید

کند تا از وجود نفسانی میهای زیر ما را سرگرم تمایلات های نفس به روشوسوسه

 ه بگیریم:مان فاصلمتعالی

 (.۱۲۰)همان: خود را مرجع دانستن و مدام از خود سخن گفتن ـ 

 (.۱۲2)همان: های روزانه زدگی و عجله کردن در فعالیتـ شتاب

 )همان(.برتری طلبی و خودنمایی ـ 

 )همان(.ها و اهداف خود صحبت مداوم از موقعیتـ 

 )همان(.نشان دادن برتری خود در خطاهای کلامی و اشتباهات دیگران ـ 

 (.۱۲1)همان: ملامت دیگران و عدم صمیمیت ـ 

 )همان(.های دیگران عدم توجه به گفتهـ 

 (.ن)همامحوری گویی و خودـ لاف زدن و گزافه

 )همان(.توقع و انتظار از دیگران ـ 

 (.۱۲3)همان:های خود معیارگذاری دیگران بر اساس ـ ارزیابی و ارزش

همان: د )کنما را به فردی مستبد تبدیل و از خدای یگانه دور می ،هاپیروی از این وسوسه

۱۲۰.) 

 اند از:کند عبارتدگی دنبال میاهدافی که نفس برای گسترش آلو

 (.۱2۲)همان: القاء باور جدایی حتی از خدا ـ 

 )همان(.امنی بینی و ایجاد نابرترـ القاء خود

 )همان(.نسبت به جنس مخالف  ،ایجاد نگرش جنسیـ 

 (.۱2۱)همان: دور شدن از خود مقدس و حقیقی با تأییدطلبی و رفتارهای اعتیادی ـ 

ریختن آرامش ذهن و روح با ایجاد نارضایتی از شرایط زندگی ـ ایجاد آشوب و برهم

 )همان(.
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 (.۱2۰)همان:  ایایجاد نگرش مقایسهـ 

رچه هداند و معتقد است میآگاهی از نفسانیت  راغلبه بر نفس  ۀاولین مرحل ،وین دایر

های زیر را . وی سپس راهشویدتان دورتر مینفسانیت گوش دهید از وجود معنوی بیشتر به

 گذارد:سازی جسم و ذهن و روح و مقابله با نفس در اختیار ما میبرای پاک

 (.۱2۰)همان:  پرهیز از اقدامات و تصمیمات عجولانهـ 

 (.۱22)همان:  توجه به افکار و پرهیز از قضاوتـ 

 )همان(. کمک خواستن از نور حق و صبوریـ 

 (.۱21)همان:  پرهیز از سرزنش خود و احساس گناه و دوست داشتن و بخشایش خودـ 

 )همان(. عشق و کمک به دیگرانـ 

 (.۱23)همان:  گوی درونوتمرین و مراقبه و مهار گفتـ 

 )همان(. جای حسادت به دیگرانتوجه به رشد شخصی خود بـ 

  (.۱2۰)همان:  هامراقبت از افکار و عادتـ 

 کند:او همچنین توصیه می

 این قیدها رها شوید و جایگاهی مملو از سعادت ۀبه نفسانیت خود پشت بکنید تا از هم

ید و از او اش بنشانوجود برترتان را در جایگاه اصلی کسب کرده و در آن استقرار یابید.

ه شما بخواهید شما را مورد لطف و محبتش قرار دهد و راه رهایی از این مشکلات را ب

 (.۱۰۳)همان:  نشان دهد

 خواهانه ویرخ کارهای. نده و کم توقع باشیدشبیشتر بخ ،برای پایان دادن به نفسانیت

را  هاآند تا آوررا به کسی نگویید، حتی وقتی نفسانیت به شما فشار می ۀ خودخداپسندان

. درگیری شدید افکار برای کسب چیزی خاص، ناشی از نفسانیت است. در جهان اعلام کنید

هیچ کمبودی نیست و زمانی که به دنبال یافتن عیب و نقص در جهان هستید از معنویت دور 

ودهای خیالی باشید، برای کسب آرامش به چیزی مانند الکل اید. زمانی که درگیر کمبافتاده

د. از دیدگاه شویو مواد مخدر و کافئین و شکر و حتی کسب تأیید دیگران و پول متوسل می

ی رها شدن از اعتیادهاست. زمان ،یابی به خود برتر و مقدسوین دایر یکی از تاثیرهای دست
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ست و نیازی به چیزی بیرون از خود ندارد، که فرد دریابد که همه چیز در درون خود او

 نویسد:اعتیادها رها شود. وی می تواند ازمی

خواهم و تمایلی به ساختن خود با مواد مخدر و سرگرم من آن دوست درونی را می»

 (.۲۳2)همان:  «ام تحلیل رودها ندارم تا قوای جسمانیکردن خود با آن

 مکجایگاه ابدیمان نیست بسیار ک ،درک این موضوع که زمین ،برای رهایی از نفسانیت»

ای هستید های مادی ببینید، همچون دوندهکننده است. اگر موفقیت خود را صرفاً در موفقیت

 .(۲31 ب:۳۱33 )دایر، «رسدکه هرگز به خط پایان نمی

فسانیت رها ن تان یاری بگیرید و ازبنابراین از خرد الهی ،هر فرد مسئول رفتار خویش است

تیابی به برای دس .ها نباشیدشوید، دیگران را قضاوت نکنید و پیرو رفتارهای نفسانی آن

ن باید به کمک وجود معنویتان به مبارزه با بیشتر خواست و رهایی از نفسانیت، احساس آرامش

شم بیرون اانسان را از فکر اینکه باید بیشتر داشته ب و تفکر روزانه، ملأت به پرداختن. بروید

 .آوردمی

چون رویاهای شبانه به هنگام خواب است و به محض بیداری پرستی، همساعتقادات نف»

 .(۲31 )همان: «شودپوچ می

مان ز هایی هستند که در خواب بگیری،ی هم مانند نعمتدستاوردهای مادی و این دنیای

 ها نخواهد بود.یداری اثری از آنب

ما همراه تان هستید و عشق با شدور کنید. بدانید خالق زندگیخود میل به عیبجویی را از »

)همان:  «فراتر از خوی مقصر دانستن دیگری است ،است. توانایی شما برای اتکای به نفس

3۰.) 

ا سرزنش که بچرا؛ گیرنده باشیدسعی کنید به جای سرزنش کردن دیگران، فردی یاد»

ی گرگیری به جای سرزنش کردن، از هدایتدهید. با یاددیگران انرژی خود را به هدر می

 (.31)همان:  «بریدروح الهیتان بهره می

 

 

 



 1041بهار  | 1شماره  | 1سال  | ای ادبیاترشتهمطالعات تطبیقی و میان  |220

 نقش خدمت به خلق در کمال انسان. 7ـ1ـ3

 نقش مؤثری ،گرایی انسانتواند در کمالی است که میهایخدمت به مردم از جملۀ راهکار

 گوید:الملوک مییفا کند. باباجان قزوینی در کلامرا ا

و  یآنست که بار خلق کشی و بار خود بر خلق ننهی و آنچه داری بذل کنجوانمردی »

 (.۳۲2: ۳۴۰۱)باباجان قزوینی، « گفت تواضع آنست که تکبر نکنی

 ؛ سخاوتچهار چیز است ،خلق»شمارد: او سپس مصادیق خدمت به خلق را چنین برمی

 )همان(.« و الفت و نصیحت و شفقت

 د معنوی انسان از دیدگاه وین دایر است: خدمت به خلق از اهداف راهبردی رش

ها یاد دهیم که حقیقت هدف در زندگی آن است که به دیگران کمک کنیم و به آن»

 (.2۱: الف ۳۱33دایر، )« توانندکفا شوند، به هر روشی که میخود و وجودیشان را دریابند

 

 اهمیت صبر در رشد معنوی انسان. 8ـ1ـ3

آورد. در صبر فوایدی برای تربیت و سازد و اورا نیرومند بار میصبر، آدمی را مقاوم می

 ،ها و حوادث نهان است. صبربرابر دشواری تقویت شخصیت و افزایش توانایی آدمی در

گی محض در مقابل خدای تعالی است. باباجان قزوینی دری برای رهیابی به عبودیت و بند

رار ام پیوسته ومداوم آن اصکند و به انجاد میبه عنوان یکی از ارکان جهاد با نفس ی از صبر

 دارد:

. قال ستا بازداشتن نفس را با خدای تعالی بی آنکه جزع کند...غایت صبر توکل ،صبر»

ترش  هاست و رویخوردن تلخیعلی ربهم یتوکلون....صبر فرو الذین صبروا و الله تعالی:

 (.۳۲2: ۳۴۰۱)باباجان قزوینی،  «ناکردن

 الگوهای عملی با برخی ساز وکارهایی به منظور تربیت انسان، ضمن ارائۀ وین دایر نیز

مؤثر  شکیبایی ابزاریصبر و  ، در این زمینه تلاش کرده است.همچون نقش سازندگی صبر

 یکی از خصوصیات نفس است ،عجله» ،در مقابلهای وجود برتر است. برای کسب توصیه

 (.۱۴2: ۳۱32)دایر، « شوداستفاده می که برای جلوگیری از اتصال با نیروی الهی
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ی در آن چ عجله و شتابیک خاصیت طبیعی است. اگر به طبیعت دقت کنید هی ،صبر

 بینید.نمی

اهیم تر کرد و از قانون طبیعت تبعیت نمود. مفشتوان صبر خود را بیبا ارتباط با خدا می»

 (.۱۴1)همان:  «بزرگ از صبر و نه از ترس مملو هستند

 ،انتو میزان اتکای شما به خود دروغینآن  ةبدون توجه به محل زندگی و نحو ،داصبر خ»

 )همان(. «شودشامل حال شما می

 

 نقش توکل در آرامش انسان. 9ـ1ـ3

ه شود کمینقش بسزایی دارد و موجب  ،توکل از جمله مقاماتی است که در تعالی انسان

الملوک از قول بپوشد. باباجان در کلامالهی چشم و از غیر  ترک چون و چرا کند آدمی

 کند:چنین معنا میرا این« توکل»بشرحافی، 

ای عالم داین توکل بر خهیچ نخواهم و اگر بدهند قبول نکنم.... ،هیچ برنگیرم و از کس»

 .(۳۳2)باباجان، « بودی

که اگر  وییگیکی پیش او ]بشر[ آمد و گفت: توکلت علی الله. گفت: بر خدا دروغ می»

 .(۳۳1)همان: « بر وی توکل کرده بودی بدآنچه او کردی و کند راضی بودی

 :گویدبر حکم توکل نشسته است و می ،فارغ شده است ،گفت: او]شقیق بلخی[ از خلق»...

 بارد و نه از زمین روید و خلق همۀاگر آسمان و زمین روبین و آهنین شود که از آسمان 

 .(۳۳3)همان: « خود برنگردم، من از توکل عیال من باشند ،عالم

ابتدا باید د. کندر برابر قضا و قدر الهی تعریف و معنا می تسلیم شدنرا « توکل»وین دایر 

 کند.ها از اتصال به دنیای معنوی جلوگیری مینفس را ترک کرد. نفس با ایجاد نگرانی

تسلیم شدن یعنی با شناخت نیروی برتر به نیروی الهی آگاه شوید و شرایط زندگی خود »

 (.۱۴۴ب:  ۳۱33)دایر، « شویدرا بپذیرید و در برابر مقدرات تسلیم 

افتد تسلیم شوید و به خدای متعال توکل کنید. اگر در زمان چه اتفاق میدر برابر هر»

 .(۱۴۳)همان: « گذشته آن را بپذیریدحال مشکلی دارید سعی کنید بدون رجوع به 
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 طمع و زیاده خواهی  مانع رشد بشر. 11ـ1ـ3

را مذمت « طمع»الملوک سان است. باباجان قزوینی در کلاممانع رشد معنوی ان ،و آز طمع

 داند:کار را خوارترین مردمان میکند و طمعمی

 .(۳۴3: ۳۴۰۱)باباجان قزوینی، « طماع است ،ل مردمو گفت ذلی»

 خواند:نیاز میبی ،او عارفان و واصلان به حق را از طمع

 «انداند و ایشان را چون ترک تعلقات دنیا نمودهان و واصلان به خدا از آن مستغنیعارف»

 (.۰۱)همان: « الحریص المحروم»شمارد: او حریص را محروم می .(۳3)همان: 

 حذرکرد: کار بایدکند که از همنشینی با طمعباباجان سفارش می

)همان:  «کند ،طمع در این و آن کردن ،آنکه در لقمهو گفت از صحبت....حذر کن....»

۳3). 

 ،خجلت و بود نقد حال اندر ،مذلّت و است، مذموم اخلاق جمله از به قول غزالی: طمع

 طمع سیک به هرکه که کند تولّد وی از بد اخلاق بسیار و ـ نیاید بر طمع چون کار ـ آخر به

: ۳۱۱۰ غزّالی،) کند صبر وی باطل و استخفاف بر و کند نفاق و کند مداهنت وی با دارد

2۰3.) 

: ۳۴۰۱)باباجان قزوینی، « دل او پاک بود از طمع نکس کهخنک آ» :گویدباباجان می

11).  

و  کندایجاد آرامش می ،وین دایر باور دارد خشنود بودن به آنچه هست و طمع نداشتن

ها بود. طمع و آز، عامل رنج بشر است و آرامش باید راضی به داشته ،خواهیبه جای زیاده

 کند:را از انسان سلب می

توانم و شهامت تغییر آنچه را که می توانم تغییر دهمچه را که نمیخدایا نیروی تحمل هر»

 (.۱۴۱)دایر: « اوت این دو را به من بدهو نیز خرد درک تف

بین آنچه  بخشی فرصت تشخیصبلکه تنها به شما آرامشید نیست، پذیرش به معنای تأی»

 )همان(. «دهدمی ،توانید بدهیدترین تغییری نمیانید تغییر دهید و آنچه را که کمتومی

الملوک از در کلام (. باباجان۱۴۰همان: ) یعنی در جایگاه آرامش قرار گرفتن ،پذیرش

 (.۳۴۴)همان: « نعمت بسیار است الله که مر از ویالحمد»گوید: می« فضیل عیاض»قول 
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 گیرینتیجه. 4
الملوک قزوینی و آرای وین دایر نمود دارد، یکی از موضوعاتی که در کتاب کلام

های آدمی است. رسیدن آدمی به کمال و رشد انسانگرایی، کمال طلبی و توجّه به دغدغه

ردی با ف باط با توسعۀاین دو شخصیت است. آراء باباجان در ارت معنوی محور اصلی دیدگاه

 شناسی انسانگرا است، قرابت دارد.نظرات وین دایر که روان

گرا سخن گفته شد معنوی از مقولۀ حسّ همدردی و ساختار مردمروین دایر در نظریۀّ 

 ،است. تحلیل نگرش باباجان قزوینی بر پایۀ دیدگاه وین دایر و در ارتباط با حسّ همدردی

ه توأم با خشم و مهربانی بود ،همچون دایر، در مناسبات بینافردی دهد که رفتار اونشان می

 است.

های او نگر و فراگیر بوده و دغدغهنگرش باباجان قزوینی نسبت به مخاطبان خود، کل

های ساختار منشی شده است. همچنین، بررسی شاخصهشامل همۀ افراد جامعۀ انسانی می

ها بیانگر این موضوع است که آن ،های دایرو آزمودنیبینی باباجان قزوینی گرا در جهانمردم

به  اند وگذاری افراد پیرامون خود پرداختهبا عنایت به مفاهیم اساسی انسانی به ارزش

، تاند. افزون بر این، عشق و مودّ های ظاهری، انتسابی و موروثی توجّهی نکردهویژگی

در  یۀّ وین دایر بر آن تأکید شده است،همنشینی با کاملان و ترک نفس و مراقبه که در نظر

 کتاب باباجان قزوینی نیز، برجستگی دارد.
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